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بررسي تطبيقي خواهرم و عنكبوت جلال آل احمد با 
طاعون و بيگانه آلبر كامو

محمد زيار*
صديقه شركت مقدم**

چكيده
دربارة جلال آل احمد و آثارش كم نوشته نشده؛ اما آنچه در اين مقاله به آن توجه شده، 
از رنگي ديگر است. اين مقاله، تلاشي است درجهت بررسي تأثير انديشه هاي آلبركامو بر 
جلال آل احمد. اگر بپذيريم كه ادبيات فرانسه بر برخي از نويسندگان ايراني تأثير گذاشته 
است، در گفتار حاضر، جايگاه جلال آل احمد به عنوان يكي از نامدارترين و انديشمندترين 
دارد،  شباهت هايي  كامو  آلبر  با  انديشه  و  تفكر  سير  ازحيث  آثارش  كه  معاصر  نويسندة 
بررسي مي شود. با بررسي تطبيقي، تأثير و تأثرهايي آشكار مي شود كه قياس آنها مي تواند 
در بسياري از موارد راهگشاي پژوهشگران در درك بهينة آثار ادبي اين نويسنده باشد. 
جهت نيل به اين مقصود، در اين مقال سعي شده است با انجام نقد روان شناسي از ديدگاه 
ژاك لاكان1 و نشانه شناسي رولان بارت2، برروي يكي از داستان هاي كوتاه جلال آل احمد 
با نام خواهرم و عنكبوت، بتوانيم به ژرفاي متن نفوذ كنيم و ناخودآگاه آن را بيرون بكشيم 
و مضاميني مانند نيهيليسم، ماشينيسم و مدرنيته ستيزي را كه اين نويسندة ايراني با الهام 
از تفكرات و انديشه هاي كامو به عاريت گرفته است، استخراج كنيم، و به اين ترتيب، به 

تشابهات و مشتركات فكري اين دو نويسنده پي ببريم.
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مقدمه
در ادبيات معاصر، جلال آل احمد به چند اعتبار يگانه است: او تنها نويسنده اي است كه 
به تعبير سعدي، همة  يافته است كه  خاستگاه روحاني شيعي دارد و در خانواده اي پرورش 
قبيلة او «عالمان دين بودند»؛ پيش از آنكه در 1323 به حزبى بپيوندد كه به ماترياليسم 
اعتقاد داشت، در حوزه هاي نجف اشرف درس طلبگي  تاريخي  ـ ديالكتيك و ماترياليسم 
تعيين كننده  نقشي  زمانه  مقتضيات  هرچند  اجتماعي،  رفتار  گونه  اين  در  است.  مي خوانده 
تناقض ميان آموزه هاي اجتماعي ـ سياسي در حوزه هاي حزبي و حوزه هاي علميه از يك سو 
و تضاد ميان طبع ناآرام و ناپايداري فردي وي با اصولگرايي، انضباط و وفاداري حزبي از 

سوي ديگر، بر وي و آثارش تأثيراتي ناگوار داشت. )اسحاقيان، 1384: 9(
جهت ديگر، «يگانگي» آل احمد در توجه به حوزه هاي متفاوت نويسندگي است. او در 
چهار گسترة ناهمگون مطلب مي نويسد: نخست قصه و داستان كه از ديد و بازديد )1324( 
آغاز شده است و به سنگي بر گوري )1360( و درمجموع ده اثر پايان مي يابد؛ حوزة ديگر 
به ولايت  و  آغاز مي شود   )1333( اورازان  از  است كه  و سفرنامه  فعاليت وي، تك نگاري 
اسرائيل )1363( و درمجموع پنج مونوگرافي پايان مي يابد؛ سومين زمينة كار توانفرسا و پيگير 
آل احمد، مقاله نويسي است كه از هفت مقاله )1333( آغاز و به خدمت و خيانت روشنفكران 
)1356( و كلًا هفت مجموعه ختم مي شود؛ و سرانجام ترجمه هاي او از زبان فرانسه است 
كه در آغاز به قصد يادگيري اين زبان و سپس به هدف شناخت آثار و پديدآورندگان و به ويژه، 

به نيّت اثبات ديدگاه هاي فكري خود به فارسي برمي گرداند. )همان، ص11(
شايان ذكر است كه جلال آل احمد به نسل روشنفكراني تعلق دارد كه آيدين آغداشلو 
آدم هايي  است؛  داده  آنها  به  را  «جامع الاطراف»  لقب  گفت وگويي  در  نويسنده(  و  )نقاش 
اين  به ذهن بسپارند.  را كه در دنيا هست،  بدانند و همه چيز  را  كه مي خواستند همه چيز 
خاصيت آن سال ها بود: بايد مي دانستي تا از روزگار عقب نماني؛ و براي همين بود كه آنها 
هم نويسنده بودند هم مترجم. زندگي براي آنها در دانستن خلاصه مي شد و اين دانستن 
)و بيشتردانستن( چيزي نبود كه آسان به دست آيد. لازم بود كه به دانشي پايه اي )آموختن 
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زبان فرنگي( مجهز شوند و اگر درست بينديشيم، تأثيرگذارترين روشنفكران سال هاي دور، 
از اين دانش بي بهره نبوده اند. از صادق هدايت كه آثار فرانتس كافكا را به فارسي برگرداند 
تا ابراهيم گلستان كه به همت وي ارنست همينگوي و ويليام فاكنر معرفي شدند و نيز جلال 
آل احمد كه آثار اوژن يونسكو، ژان پل سارتر و كامو را ترجمه كرد. اين ترجمه ها، در وهلة 
اول، تقسيم دانشي شخصي با ديگران است. آنان ترجمه مي كردند تا دانش عمومي شود 

)آرزم، 1384: 16(.

از ميان آثار آلبر  كامو، آل احمد به ترجمة بيگانه و سوءتفاهم مبادرت كرده و شايان ذكر 
است كه حتي كتاب طاعون را نيز تا نيمه ترجمه كرده، اما پيش از پايان دادن به آن از اين 
كار پشيمان شده و دربارة اين كتاب چنين نوشته است كه درك او را از اين اثر به صراحت 

بازگو مي كند:
اين كتاب كه درآمد، كساني از منتقدان )دست راستي هاشان( گفتند كه: كامو شهر طاعون 
آن  در  كه:  گفتند  )دست   چپي هاشان(  ديگران  است.  گرفته  شوروي  اجتماع  از  رمزي  را 
كتاب، نطفة نهضت الجزاير را نشانده است و ديگران بسي حرف هاي ديگر زدند كه يادم 
نيست. اما من راقم ـ نه به علت اين اشاره ها ـ بلكه براي كشف غرض اصلي نويسنده 
دست به ترجمه اش زدم. اما كار ترجمه به يك سوم كه رسيد، فهميدم. يعني ديدم كه 
نويسنده چه مي گويد. مطلب كه روشن شد، ترجمه را رها كردم. ديدم كه طاعون در نظر 
)استعلامي،  آينده.  زيبايي ها و شعر و بشريت و  اين كشندة  ماشينيسم است،  آلبر كامو 

)786 :1378

با خواندن اين جملات، به راحتي مي توان دريافت كه آنچه آل احمد از طاعون آلبر كامو 
اقتباس كرده، جنبة ماشينيسم و مدرنيته ستيزي آن است. وي همچنين به تأسي از طاعون، 
«غربزدگي»  طاعون  به  ما  و  است  طاعون زده  آن شهر  شبيه  ما  وضعيت  كه  است  معتقد 
دچاريم. آخرين بخش كتاب غربزدگي نيز به تشريح طاعون كامو و «طاعون غربزدگي» ما 

ايرانيان اختصاص دارد:
[طاعون مدّ نظر كامو نيز] ماشينيسم مي باشد و عاقبت داستان او، عاقبت بشريت است 
نكنيم  اگر مهارش  به دست ديو ماشين،  را مي دهد كه  آخر  اين عاقبت، وعدة ساعت  و 
و جانش را در شيشه نكنيم، در پايان راه بشريت، بمب ئيدروژن نهاده است! )آل احمد، 
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)227 :1372

ازنظر آل احمد، «آلبر كامو» از نويسندگان تراز اول فرانسه است كه هم رديف «سارتر» 
از زندگي و مرگ و  را  نام برده مي شود؛ داستان هاي فلسفي مي نويسد و درك خود  او  از 

هدف هايي كه به خاطر آنها مي توان زنده بود، بيان مي كند. 
تأثير «كامو» بر آل احمد را مي توان در موارد متعددي مشاهده كرد. درميان آثار كامو، 
بيگانه و طاعون مهم ترين تأثير را بر او داشته است. آل احمد از آنجا كه دربرابر هيچ انديشه اي 
منفعل عمل نمي كند، در تأثيرپذيري از انديشة كامو نيز اين گونه است و در تلفيقي كه بين 
انديشة «كامو» و «لويى فردينان سلين»1 ــ نويسندة معروف فرانسوي ــ ايجاد مي كند، 
برخورد فعال خود را نشان مي دهد. به نظر آل احمد، بيگانة كامو بي اعتنا و بهت زده است؛ ولي 
شخصيت داستاني «سلين» هرچند «كلافه» است، بي اعتنا نيست. آل احمد با ادغام اين دو، 

دست ماية داستان هاي متعددي را شكل مي دهد. )ميرزايي، 1380: 59(
شميم بهار در گفت وگويي از آل احمد مي پرسد: 

چيزي كه به چشم مي آيد، اينه كه تقريباً توي تمام داستان هاي كوتاه شما، ريشة قضيه 
هميشه بيگانگي [است]؛ مثلًا توي ديد و بازديد عيد، ناقل كاملًا بيگانه است با اتفاق هايي 
كه دوروبرش مي افتد،... يا حتي توي داستاني مثل زيارت كه كسي به زيارت ميره، آدم 
يعني  اما هست... حتي توي مدير مدرسه،  ببينه؛ همچنان  بيگانگي  اينجا  نيست  متوقع 
)آل احمد،  چيه؟  بيگانگي  اين  به  راجع  شما  خود  نظر  مدرسه...؛  مدير  توي  به خصوص 

)92 :1374

آل احمد پاسخ مي دهد:
اين مطلب تمام روشنفكران قرن بيستم در سراسر دنيا مي باشد كه بيگانه مي باشند؛ ولي 
بيگانة كامو بي اعتناست و بهت زده؛ درحالي كه مدير  اين است كه  آنچه مي توان گفت، 
كامو هست...،  آقاي  كار  در  كه  بيگانگي  اين  كلافه...  و  بااعتناست  من سخت  مدرسة 
گرفته؛ ملاك هاي  دستش  از  ماشين  قديميشو  كه ملاك هاي  روشنفكره  بيگانگي يك 
آقاي  يعني  ـ  بيگانه  آقاي  اين  باشه...  او سازنده  نمي ذاره  جديدي هم كه بهش ميدن، 
روشنفكر ـ ناچار در دنيا تنها مي مونه؛ در دنياي اروپاي بعد از جنگ...؛ چون حضرت كامو 

1. Louis-Ferdinand Céline
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ماشين زير پاشه؛ اما مدير مدرسة من كلافه است؛ چون زير ماشين له مي شود. )همان، 
ص92(

و وقتي از او سؤال مي شود كه آيا احساس بيگانگي آگاهانه بوده است، در پاسخي كه 
مي دهد، تأثير اين بيگانگي را بر آثارش ناآگاهانه مي داند و معتقد است كه اگر با قوّت و فن 

آگاهانه انجام مي شد، كارهايش كاملًا از قوّت مي افتاد.
با  يافته ايم، بهتر است  آلبر كامو به خوبي آگاهي  آثار  از  از برداشت آل احمد  اكنون كه 
نگاهي عميق تر و موشكافانه تر به يكي از داستان هاي كوتاهش به نام خواهرم و عنكبوت، 

انديشه هاي آلبر كامو را بررسي و استخراج كنيم.
از  به حق يكي  و  داستان )1350(  پنج  از مجموعة  داستان  داستان كوتاه، سومين  اين 
از  پرداخت  و  اعتبار ساخت  به  كه  است  اين مجموعه  در  داستان هاي وي  هنرمندانه ترين 
آن  هدفمان  اگر  و  دارد  اهميتي خاص  ديگر،  از سوي  معنايي  دوگانة  و لايه هاي  يك سو 
است كه اين داستان را برپاية نظريات ژاك لاكان ــ روان شناس فرانسوي و از بنيانگذاران 
تفسيرهاي  قابليت  و  به خاطر چندلايگي  بي گمان  كنيم،  تحليل  ــ  روان شناسي ساخت گرا 

متفاوت آن است كه مي تواند ما را از تأثيرهاي ناخودآگاهانة آن همه واقف سازد.
شايان ذكر است كه ازميان داستان هاي كوتاه جلال، خواهرم و عنكبوت وزن و جايگاه 
نزديك  كامو  آلبر  انديشه هاي  به  را  اثر  اين  كه  است  عناصري  از  متشكل  و  دارد  ويژه اي 

مي سازد.
نظر به اهميتي كه اين داستان ازنظر روساخت و ژرف ساخت دارد، در اين مقال كوتاه و 
مجال اندك، به طور دوجانبه آن را بررسي مي كنيم تا بتوانيم به اين طريق، به حس نيهيليسم 
كه در وجود قهرمان داستان كه پسري عصبي، كلافه و ناراضي و تاحدّي بيگانه با محيط 

اطراف خود است، پي ببريم.

1. روساخت
مشخص است كه جلال با آگاهي كامل از عناصر و ابزار ساختاري داستان، به نوشتن 
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كه  داشت  را  آن  ارزش  و  قابليت  داستان،  درونماية  و  است. موضوع  زده  نوول دست  اين 
نويسنده در بافت و ساخت آن، از همة ابزار و عنصرهاي داستان نويسي استفاده كند. وي 
به مثابة معماري درستكار و منصف در ساختمان اثرش نه تنها در ملات و مصالح درجة اول، 

خسّت به خرج نداده، بلكه از بهترين نوع آن استفاده كرده است.

سوژه

نه تنها امروزه، بلكه سال هاي پيش هم اين سوژه، در روند زندگي اجتماعي، تكراري و 
معمولي است؛ اما چند نكته، اين سوژه را از بقية مايه هاي داستاني متمايز مي سازد:

بيماري لاعلاج مبتلا  به  اجتماعي آن است: ماجراي دختري معصوم كه  بار  نخست، 
است و رفته رفته به كام مرگ مي رود و كوشش اطرافيان براي بهبودي حال وي بي حاصل 
به تصوير  ديگر  به گونه اي  كتاب طاعون  در  كامو  آلبر  نيز  قبلًا  را  اين سوژه  مي ماند.  باقي 
اما  جان مي دهد.  بيماري طاعون،  به  ابتلا  اثر  در  كه  بي گناه  كودكي  است؛ مرگ  كشيده 
آنچه حايز اهميت است، اين است كه اين نويسندگان به منظور زيرسؤال بردن مسئلة مهمي 
مانند «مشيت الهي»، از سوژه هايي مانند «وجود پليدي در دنيا» و «پوچي هستي» به عنوان 
حربه اي عليه وجود و رحمانيت خداوندي استفاده كرده اند. در طاعون، كامو در اوج داستان 
و  انديشه ها  بتواند  تا  مي كشد  به تصوير  تراژيك  به گونه اي  را  بي گناه  كودكي  مرگ  خود 
تفكرات خود را درقبال زندگي، هستي و خداوند، از زبان قهرمان اصلي داستان، دكتر ريو1، 
بيان كند و در آخر، راه حلّ خود را براي فايق آمدن بر پوچي دنيوي، «طغيان» و «شورش» 
معرفي مي  كند. اكنون بهتر است با دقت به جملاتي كه بين دكتر ريو و تارو2 ــ قهرمانان 

داستان طاعون ــ رد و بدل مي شود، دقت كنيم:
تارو: دكتر! شما به خدا ايمان داريد؟

ريو: نه؛ اما منظور چيست؟ من در ظلمت شب هستم و مي كوشم كه روشن ببينم. مدت 
درازي است كه اين مطلب براي من تازگي اش را ازدست داده است.

1. Dr. Rieux                                                  2. Tarrou



شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

93

بررسي تطبیقي خواهرم و عنکبوت جلال آل احمد با...

- آيا همين نيست كه شما را از پانلو1 جدا مي كند؟
- گمان نمي كنم. پانلو اهل مطالعه است. او مردن انسان ها را زياد نديده است و براي 
همين است كه به نام حقيقت حرف مي زند اما كوچك ترين كشيش ده كه قلمرو كليساي 
خود را اداره مي كند و نفس هاي يك محتضر را شنيده است، مثل من فكر مي كند. او 

فلاكت را درمان مي كند پيش از اينكه بخواهد فضايل آن را ثابت كند. [...]
نداريد؟  ايمان  به خدا  به خرج مي دهيد، درحالي كه  اين همه فداكاري  تارو: چرا خود شما 

شايد جواب شما كمك كند كه من هم جواب بدهم.
اگر  و  است  داده  قبلًا جواب  اين سؤال  به  تاريكي خارج شود، گفت كه  از  بي آنكه  ريو 
از درمان مردم دست برمي داشت و اين كار را به خدا  به خداي قادر مطلق معتقد بود، 
وامي گذاشت. اما هيچ كس در دنيا، حتي پانلو كه تصور مي كند معتقد است، به خدايي كه 

چنين باشد اعتقادي ندارد، زيرا هيچ كس خود را صددرصد تسليم نمي كند.
تارو گفت: پس عقيده اي كه شما دربارة شغلتان داريد، اين است؟

دكتر درحالي كه به روشنايي برمي گشت، جواب داد: تقريباً.
تارو سوت خفيفي زد و دكتر او را نگاه كرد و گفت:

- شما با خودتان مي گوييد كه براي اين كار غرور لازم است. اما باور كنيد كه من فقط 
همان غروري را كه لازم است، دارم. من نمي دانم چه چيزي در انتظار من است و يا بعد از 
همة اين چيزها چه پيش خواهد آمد. فعلًا مريض ها هستند و بايد درمانشان كرد. بعداً آنها 
فكر خواهند كرد و من هم. اما فوري تر از همه معالجة آنهاست. من آن طور كه مي توانم 

از آنها دفاع مي كنم. همين. )كامو، 1375: 159ـ158(

از اين ديالوگ ها مي توان به راحتي فهميد كه آلبر كامو، طغيان، مبارزه و دفاع را تنها 
راه حل براي غلبه بر پوچي دنيا مي داند.

دقيق تر  را  آن  ساختار  تا  برمي گرديم  عنكبوت  و  خواهرم  داستان  به  ديگر  بار  اكنون 
ارزيابي كنيم.

2. ژرف ساخت (كنش شناسي داستان)

ظاهراً داستان از آنجا شكل مي گيرد كه راوي متوجه عنكبوتي مي شود كه در كنج اتاق 
خواهر بيمار اطراق كرده است؛ اما اگر دقيق تر به داستان نگاه كنيم، درمي يابيم كه داستان 
1. Panloux
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از دو ماه پيش كه خواهر، بيمار شده و شوهرخواهر، او را روانة خانة پدري كرده است، يعني 
دقيقاً از جايي كه روال زندگي و تعادل آن به هم مي خورد، نطفه بسته است. ولي آنچه بيش 
از هر چيز در ساختار اين داستان كوتاه به چشم مي خورد، كشمكش هاي متعددي است كه 
راوي داستان در برخورد با ديگران به وجود مي آورد، و اين خود نشاني از نارضايتي، كلافگي 

و بيگانگي قهرمان داستان از محيط اطراف خود و شرايط موجود است:
كشمكش با شوهرخواهر:

زماني كه راوي به قصد كشتن عنكبوت روي تخت خواهر مي رود و با تكان تخت، درد، 
بدن بيمار را فرا مي گيرد، راوي چنين مي گويد:

- آخه مي خواستم اين كثافتو بكشم.
خواهر چشم هايش را باز كرد و پرسيد: چرا؟

از  تا  بعدشم، مگه نمي بيني چند  نداره.  نداره خواهر! مادر ميگه عنكبوت شگون  - چرا 
مگسارو گرفته؟

شوهرش مي گفت: تقصير خود مگساست پيرمرد؛ كه تو هر سوراخي سر مي كنن. اون كه 
در خونة خودش نشسته.

يعني به من سركوفت مي زد؟ من اصلًا با اين شوهرخواهر ميانة خوبي نداشتم، از همان 
سربند عروسي شان؛ شب عروسي خواهرم را مي گويم. )آل احمد، 1371: 57(

كشمكش با ديگران:

يادم نيست عصر چه امتحاني داشتيم اما يادم هست كه پس از تعطيل شدن مدرسه، سر 
يك فيلم )بوك جونس( با حسن لش دعوام شد و چنان با كله ام زدم توي سينه اش كه 
كله اش از عقب خورد به كاج مدرسه و تا آمدم دربروم كه ديدم معلم حسابمان سرراهم 
سبز شد. نرسيده به در مدرسه خواستم خودم را به كوچة علي چپ بزنم و بروم پي  كارم 

كه با دوتا شلنگ خودش را رساند و پس گردنم را گرفت:
- كه حالا قلدرم شدي پدرسوخته؟ هان؟ حالا نشونت مي دم.

- هر گهي دلت مي خواد بخور.
- ده! پدر سوختة پررو! )همان، ص72(

كشمكش با مادر:

- خدا مرگم بده چه بلايي سر خودت آوردي؟
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- برين بابا. شمام با اين قربون صدقه هاي الكي تون ... )همان، ص 69(

كشمكش با معلم:

با معلم حساب درافتاده بودم و ثلث دوم ردم كرده بود. يعني يك روز من داشتم دفترچة 
فيلم را سر كلاس مرتب مي كردم كه آمد دفتر را برداشت و از پنجره پرت كرد بيرون. 
خودش تازه كلاهي شده بود و مي دانست كه باباي من ملاست. و هي پاپي ام مي شد و 
بعد هم سربند عمامه بگيري، هي پاپي آخوندها مي شد. و هي بد و بيراه مي گفت. [...] 
تا عاقبت يك روز كه اداي ريش شانه كردن آخوندها را درمي آورد، من بلند شدم و صاف 
تو رويش گفتم: «مگه آخوندها مال باباي ديوثت را خورده اند؟» و از كلاس رفتم بيرون. 

)همان، ص 59(

كشمكش با خود:

بچه! تو كه هي گندشو درمي آوري. اون گند امتحان، اونم افتضاح جلو روي پادوها و حالام 
... خيال كرده اي اگر خواهرت وزنه ورداره حالش جا مي آد؟ ... )همان، ص68(

كمشكش با عنكبوت:

راوي، چندين بار و به طرق مختلف، سعي در ازبين بردن عنكبوت مي كند ولي تلاشش 
بي نتيجه باقي مي ماند.

و  مي سازد  را  داستان  هم،  دست  در  دست  كشمكش ها،  و  درگيري ها  اين  مجموعة 
باورپذير مي كند. ولي آنچه بيش از هر چيز در اين درگيري ها به چشم مي خورد، شباهت خلق 
و خوي راوي با قهرمان بيگانة آلبر كامو، مُرسو1، است. تنها تفاوت او با مرسو اين است 

كه، راوي داستان، خيلي كلافه و عصبي است.
حسن عابديني، اين داستان را بازتاب ناتواني انسان از مقابله با طبيعت مي داند:

واقف مي كند و  با طبيعت  مقابله  در  انسان  بي پناهي  به  را  او  واقعه،  با  درگيري كودك 
او تقويت مي كند  را در  به وحشت هاي فراطبيعي  برداشت شكست گرايانه و آغشته  اين 
كه بشر، موجودي است تنها و ناتوان كه قادر به هيچ اقدامي نيست. احساس پوچي و 
ناتواني دربرابر نيروي طبيعت، در سراسر داستان احساس مي شود. )عابديني، 1368: ج2،  

ص66-67(

اكنون با درنظر گرفتن تئوري ژاك لاكان درمورد «ناخودآگاه متن»، اين داستان را از 

1. Meursault
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زاويه اي ديگر نقد و بررسي مي كنيم تا بتوانيم به لايه هاي زيرين متن نفوذ كنيم و ناخودآگاه 
آل احمد را دريابيم و بفهميم كه غرض اصلي كه او را به نوشتن اين نوول سوق داده، چه 
بوده است؛ اما قبل از آن، ذكر اين نكته لازم است كه لاكان از بنيانگذاران روان شناسي 
عنوان  با  پاريس  دانشگاه  در  وي  سخنراني هاي  و  مقالات  مجموعة  كه  است  ساخت گرا 

Ecrit )نوشته ها( و با عنوان انگليسي زير منتشر شده است:
The  Language  of  the  Self  :the  Function  of  the Language  in  
Psychanalysis

)زبان «خود»: كاركرد زبان در روان شناسي( 
باور است كه دال و مدلول گاه  اين  بر  لاكان ضمن قبول چهارچوب نظري سوسور، 
اين معني كه «دال»هايي  به  پديد مي آيد؛  آنها  تمايز در  نوعي  بر هم تطبيق نمي كنند و 
يگانه، «مدلول»هايي متفاوت مي يابند. او اعتقاد دارد «دال»ها تحت تأثير نيرومند ناخودآگاه 
و  تعبير  اقارير،  به  تنها  روانكاو  كه  همان گونه  مي يابند.  متفاوتي  معاني  غرايز،  و  كام ها  يا 
لفظي،  پرش هاي  رهگذر  از  مي كوشد  بلكه  نمي كند،  بسنده  خود  رواني  بيمار  تفسيرهاي 
به  معين،  واژگان  دربرابر  بيمار  خاص  حساسيت هاي  و  مكرر  واژگان  ذهني،  تداعي هاي 
ناخودآگاه وي راه جويد، هر متن ادبي هم براي خويش، خودآگاه و ناخودآگاه دارد. خودآگاه 
متن، همان نظام دال ها، واژگان و عباراتي است كه در متن كنار هم مي آيند و به ظاهر بر 
مدلول هايي خاص دلالت دارند؛ اما چه بسا ميان آنچه متن به ما مي گويد و آنچه در پشت 
واژگان پنهان شده است، فاصله اي باشد كه حتي به ذهن نويسنده نيز خطور نكرده است، 
ولي خواننده  اي تيزبين، منتقد يا روانكاو، به فراسوي متن نظر دارد و به برداشتي مي رسد كه 
نويسنده يا خوانندة ديگر به آن نرسيده است؛ زيرا كام ها و اميال، نقشي تعيين كننده در معنا، 

تعبير و تفسير «دال»ها دارند. )اسحاقيان، 1384: 139(
راوي  اين  با  خلّاق  خواننده اي  نقش  در  بايد  لاكان،  نظريات  درنظرگرفتن  با  اكنون 
برخورد كرد و كوشيد در آن سوي  انديشه هاي كامو»  از  تأثيرگرفته  به اصطلاح «آل احمدِ 
پندار، گفتار و كردارش، دربارة او داوري كرد و نشان داد كه چگونه نويسنده به طور ناخواسته 
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ديدگاه هاي خاص خود را درقبال پديده هايي مانند ماشينيسم، غربزدگي و آفت مدرنيته به 
خوانندگان القا مي كند.

داستان خواهرم و عنكبوت آغازي بس غافلگيركننده و برانگيزنده دارد كه اهميت حضور 
عنكبوت را در داخل اتاق و اهميت آن را براي راوي بازگو مي كند:

اولين بار، هفتة پيش ديدمش. عصري بود و شوهرخواهرم آمده بود احوالپرسي. من كه 
رفتم برايش چاي ببرم، چشمم افتاد بهش. سياه و بزرگ و بدتركيب. و چه درشت! حتي 

كرك هايش را هم مي شد ديد، از همان فاصله. 
گوشة بالاي درگاه، پشت شيشه، يك تار پت و پهن تنيده بود كه همة سه گوش درگاه 
را گرفته بود؛ و هشت تا گلولة سياه و كوچك به اين ور و آن ورش آويزان بود. حيوانكي 
مگس ها! تا شوهرخواهرم قند بردارد، سياهي ها را از نو شمردم؛ درست هشت تا بود. يعني 

چطور شده بود كه عنكبوت به اين بزرگي را نديده بودم؟ )آل احمد، 1371: 55(

از بيماري سرطان است كه خواهر را مي كشد و تلاش  اينجا عنكبوت، استعاره اي  در 
اعضاي خانواده براي درمان بيماري افاقه نمي كند.

راوي در جاي ديگر چنين مي گويد:
من سرم به خوردن گرم بود كه شنيدم:

همچه چنگ انداخته وسط جونش عين عنكبوت!
- خوب خامباجي، بي خودي كه نگفته ان سلاطون. )همان، ص70(

در اينجا ذكر اين مطلب لازم است كه بگوييم آل احمد از تكنيك «داستان در داستان»1 
به شيوة آندره ژيد استفاده كرده، به اين گونه كه ماجراي عنكبوتي كه مگس ها را در دام خود 
از  نابود ساخته، به طور غيرمستقيم ماجراي اصلي داستان را كه مرگ دختر  كشيده و آنها را 

بيماري سرطان و درگيري ديگر اعضاي خانواده در اين غم است، تداعي مي كند.
داشته  قصد  فقط  نويسنده  كه  نمي رود  تصور  و  است  دولايه  داستان  صورت،  هر  در 
باشد كه از مرگ زودرس و نابهنگام خواهر خود سخن گفته باشد و يا اگر هم چنين باشد، 
تبديل  متني «نوشتني»  به  را  متن «خواندني»  اين  بارت مي كوشد  تعبير رولان  به  منتقد 

1.mis en abymeبخشيازمتنكهدرآنمتنبهصورتينمادينبازتابندهميشودوبههميندليل
ميتوانآنرا«متنبازتاب»همناميد.
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برمي دارد كه عنكبوت،  پرده  از مو»  باريك تر  اين «نكتة  از  زبان شناختي،  نشانه هاي  كند. 
«شوهرخواهر» هم هست. وقتي راوي مي كوشد از تخت خواهر بيمار بالا برود و عنكبوت را 
بكشد، درمي يابد كه خواهر پيوسته به عنكبوت مي نگرد؛ يعني عنكبوت درست دربرابر چشم 
او است و بيمار شب و روز ناخواسته چشم به او مي دوزد؛ گويي با عنكبوت انس گرفته و 

كشتن عنكبوت، ازجهت اخلاقي به مصلحت نيست.
راوي در برخي عبارات چنان سخن مي گويد كه از فحواي كلام مي توان دريافت كه 

عنكبوت همان شوهرخواهر است:
چه؟  من  به  تازه  باشد؛  كرده  پيدا  مشغوليتي  عنكبوت  اين  با  خواهرم  كه  فرض هم  بر 
عنكبوت، عنكبوت است ديگر. خواهرم از خيلي چيزهاي ديگر ممكن است خوشش بيايد؛ 
مثلًا از اين شوهر، كه پنج شش سال خانه اش بوده و همه اش مريض بوده و بچه دار هم 
نشده و چند بار هم كارش به مريض خانه كشيده. مگر من از شوهرخواهرم خوشم مي آيد؟ 
درست است كه من از مگس هم بدم مي آيد، اما حاضر نيستم حتي يك مگس در تمام 

عالم به دام هيچ عنكبوتي بيفتد. )همان، ص 61-62(

با اندكي دقت مي توان دريافت كه همسان دانستن علاقة خواهر به عنكبوت و شوهر 
از يك سو و تنفر راوي از شوهرخواهر و عنكبوت، يكسان پنداشتن عنكبوت و شوهرخواهر 
است. قرينة ديگر، واژة «كثافت» است كه راوي هم عنكبوت و هم شوهرخواهر را مصداق 
را «عنكبوت» و «كثافت» مي داند،  نوجوان، شوهرخواهر  اينكه چرا راوي  اما  آن مي داند. 
نكته اي است كه به ذهنيت راوي و نويسندة سنت گرا و تجددستيز مربوط مي شود؛ چراكه 
شوهرخواهر، مردي متجدد است كه براي اولين بار، تخت ازطريق او به خانة راوي راه يافته 
بود: «اولين بار بود كه تخت توي خانة ما مي آمد. شوهرش از خانة خودشان آورده بود.» )همان، 
ص 58(. دومين نشانة تجدد و غرب زدگي شوهرخواهر، كراوات زدن است؛ زيرا راوي در جايي 

از زبان وي مي گويد كه يكي از همسايگان كه قبلًا حاجي آقا بوده، اكنون «عضو اتاق تجارت 
شده و بايد هر روز كراوات ببندد و چون خودش بلد نيست، پريروز كلة سحر فرستاده بود 

دنبال او كه برود كراواتش را ببندد» )همان(.
به اين تعبير، مي توان تصور كرد كه «سرطان» استعاره اي از پيامدهاي تجدد، ماشينيسم 
و غرب زدگي است. فرايند ازدواجِ دختري با فرهنگ سنتي و مذهبي و مقيد با جواني متجدد 
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و غرب زده، سرطان مرگ زا است.
بدون شك، آل احمد تحت تأثير انديشه ها و اقتباس هاي شخصي خود از كتاب طاعون 
آلبر كامو، ناخودآگاهانه اين داستان را به تصوير كشيده است، چراكه او بار ديگر مانند كامو، 
از يك سو تصوير انساني معصوم را كه بر اثر بيماري لاعلاج به كام مرگ مي رود، ترسيم 
مي كند و از سوي ديگر، اين بيماري را به طور غيرمستقيم، زاييدة ماشينيسم و تجدد معرفي 

مي كند.
از  نمادي  ــ طاعون،  فرانسوي  معروف  نويسندة  و  منتقد  ــ  بوادفر1  دو  پير  ديدگاه  از 
«بمب اتم و دورنماي جنگ جهاني سوم و عصر بي رحمي و سنگدلي» است؛ عصري كه 
در آن ماشين خودمختار و مديريتي غيرمسئول و بي بندوبار حاكميت مطلق دارد. )لاگارد2 و 

ميشار3، 2001: 734(

اكنون بد نيست به جملاتي كه از زبان دكتر ريو ــ قهرمان اصلى طاعون و سخنگوى 
آلبر كامو ــ بيان مي شود، دقت كنيم:

آنگاه پى بردم كه، دست كم، من در سراسر اين سال هاي دراز، طاعون زده بوده ام و با وجود اين، 
با همة صميميتم گمان كرده ام كه برضدّ طاعون مي جنگم. دانستم كه به طور غيرمستقيم، مرگ 
هزاران انسان را تأييد كرده ام و با تصويب اعمال و اصولي كه ناگزير اين مرگ ها را به دنبال دارند، 
حتي سبب اين مرگ ها شده ام. ديگران از اين وضع ناراحت به نظر نمي آمدند و يا لااقل هرگز 
به اختيار خود دربارة آن حرف نمي زدند. من گلويم فشرده مي شد. من با آنها بودم و با اين همه 
تنها بودم. وقتي كه نگراني هايم را تشريح مي كردم، آنها به من مي گفتند كه بايد به آنچه درخطر 
است، انديشيد؛ و اغلب دلايل مؤثري ارائه مي دادند تا آنچه را كه نمي توانستم ببلعم، به خورد من 
بدهند. اما من جواب مي دادم كه طاعون زدگان بزرگ، آنها كه رداي سرخ مي پوشند... آنها هم در 
اين مورد دلايل عالي دارند و اگر من دلايل جبري و ضرورياتي را كه طاعون زدگان كوچك با 
استدعا و التماس مطرح مي كنند بپذيرم، نمي توانم دلايل طاعونيان بزرگ را رد كنم. به من جواب 
اجازة محكوم ساختن را منحصراً  اين است كه  مي دادند كه بهترين راه حق دادن به سرخ ردايان 
در اختيار آنها بگذاريم. اما من به خود مي گفتم كه اگر انسان يك  بار تسليم شود ديگر دليلي ندارد 
كه متوقف شود. تاريخ، دليل كافي به دست من داده است. اين روزگار مال كسي است كه بيشتر 
بكشد. همة آنها دستخوش حرص آدمكشي هستند و نمي توانند طور ديگري رفتار كنند. )كامو، 

1. Pierre de Boisdeffre                                  2. Lagarde, André
3. Michard, Laurent                                      
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1375: 284ـ283( 

و اما تأثير ديگر آل احمد از آلبر كامو، در واپسين جملات اين داستان به وضوح هويدا 
است و آن مبارزه و طغيان عليه پوچي و مرگ در دنيا است: 

حال كه نظام عالم به دست مرگ نهاده شده است، شايد به نفع خداوند است كه مردم به او 
معتقد نباشند و بدون چشم گرداندن به آسماني كه او در آن خاموش نشسته است، با همة 

نيروهايشان با مرگ مبارزه كنند. )همان، ص160(

از آخرين پاراگراف داستان خواهرم و عنكبوت، انديشة آل احمد بهتر استخراج مي شود:
فردا صبح پسرخالة مادرم برم داشت برد شاه عبدالعظيم و عصر كه با هم برگشتيم خانة 
خودمان، خانه همچنان سوت و كور بود و هيچ كس خانه نبود، جز خواهر كوچكم و يكي 
از خواهر بزرگ ها؛ و تا براي پسرخالة مادرم چاي درست كنند، من رفتم اتاق بالا؛ ديدم نه 
خبري از خواهرم هست و نه از تختش. اما همان عنكبوت با تارش و گلوله هاي كوچك 
لاشة مگس ها همچنان به گوشة درگاه نشسته بود و انگار نه انگار. چنان غيظم گرفت 
كه گيوه ام را درآوردم و پرت كردم به سمتش و چنان زدم كه شيشة بالاِي در شكست. 

)آل احمد، 1371: 78(

قهرمان  كه  دريافت  مي توان  به خوبي  نوول،  اين  جملات  واپسين  دقيق ترخواندن  با 
داستان با وجود آنكه به روشني به وجود پوچي و نيهيليسم دنيا پي برده و مرگ خواهر خود 
با چشم عيان ديده است، مانند دكتر ريو ساكت و  را علي رغم تمامي تلاش هاي خانواده 
بي اعتنا نمي نشيند و با پرتاب گيوة خود به طرف عنكبوت، طغيان و مبارزة خود را عليه مرگ 

و پوچي به معرض نمايش مي گذارد.

حاصل سخن
با درنظرگرفتن برداشت آل احمد از آثار آلبر كامو، مي توان به راحتي به تأثيراتي كه وي 
از انديشه هاي اين نويسندة فرانسوي گرفته است، پي برد. آل احمد با خلق شخصيت هايي 
از  ناخودآگاه  هستند،  خود  اطراف  محيط  به  نسبت  بي اعتنا  تاحدّي  و  كلافه  عصبي،  كه 
شخصيت هاي داستان هاي آلبر كامو الهام مي گيرد و پديدة نيهيليسم را در آثارش به تصوير 
نيهيليسم در لايه هاي  دنيا و حس  پوچي  عليه  نيز طغيان  داستان كوتاه  اين  در  مي كشد. 
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زيرين متن به طرزي مبهم و پيچيده پنهان است كه با نگاهي عميق تر و از ديدگاه لاكان، 
ناخودآگاه آل احمد كه  به  تاريك و مرموز متن،  اين قشرهاي  به  نفوذ  با  به راحتي  مي توان 
چيزي نيست جز انديشة ماشينيسم، مدرنيته ستيزي و غربزدگي پي برد؛ واژه هايي كه جلال 

با الهام از نوشته هاي آلبر كامو در كتاب طاعون و بيگانه به عاريت گرفته است.
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